
نگاره

چاپ عکسی کتاب های 
خطی موزه محفوظی

کتــاب  عکســی  چــاپ  شــرق: 
اعتصام  مثنــوی مولانــا و دعــای 
خواجه نصیرالدین طوســی از نسخ 
مــوزه دکتــر محفوظی، به انتشــار 
رســید. محمدصــادق محفوظی با 
بیان اینکه خــط زیبا و اِعــراب دار، 
از  فهرســت داربودن،  همچنیــن 
ایــن  ویژگی هــای خــاص هنــری 
کتاب اســت که به زیبایــی بصری 
بخشــیده  متفــاوت  جلــوه ای  آن 
اســت، گفــت: «مثنــوی مذکور به 
خط «محمدابراهیــم قمی»، کاتب 
نامدار دوره سلطنت شاه سلیمان و 
ازجمله  صفوی،  شاه سلطان حسین 
نســخه های بدیعی است که دارای 
ویژگی هــای ســبکی و ادبی خاص 
اســت و ابیاتــی در آن درج شــده 
که در دیگر نســخه های مثنوی در 

سراسر دنیا نیست».
او بــا تأکید بر اینکــه نگاه هنری 
نســخه، در چاپ عکســی، از دیگر 
ویژگی هــای اثــر مذکور به شــمار 
مثنوی هایی  «همــه  افزود:  می آید، 
کــه تاکنون بر مبنای چاپ عکســی 
انتشار یافته اند بیشتر با نگاه قدمت 

و اصالت نسخه تکثیر شده اند».
بــه  اشــاره  بــا  محفوظــی 
حاضر  نســخه  ظاهری  ویژگی های 
مثنــوی مولانــا کــه بــه دســتور 
محمداســماعیل بن تاج الدین حسن 
در جمادی الاول سال ۱۰۹۹ هجری 
قمری کتابت شــده اســت، توضیح 
داد: «متن اثر یادشــده به خط نسخِ 
چهــار ســتونی در جداولی به رنگ 
سیاه و زرین نگارش یافته و بعضی 
از عناویــن در حاشــیه، اصــلاح یا 

افزوده شده اند».
ایــن مجموعــه دار، بــا تأکید بر 
فهرست بی نظیر اثر تازه انتشاریافته، 
گفت: «فهرســت چکیــده مطالب 
مثنوی در جدول های مربع شــکل با 
خط نستعلیق نگاشته شده و حتی 
شــماره سلسله داســتان ها در هــر 
مربع به شــیوه ای منحصربه فرد به 

ثبت رسیده است».
او بــا بیان اینکه یادداشــت های 
کاتب و مصحح در اثر یادشــده، هر 
دو قابل مشــاهده هســتند، تصریح 
کــرد: «درحقیقت می تــوان اذعان 
کرد کاتب نســخه به دلیل چیرگی 
و تســلط بر دو زبان فارسی و عربی، 

مصحح آن نیز بوده است».
این اســتاد دانشــگاه، از اختلاف 
در نقــل نســخه مذکــور بــا دیگر 
نسخه های مشهور مثنوی، به عنوان 
یکی دیگر از جنبه های تأثیرگذار آن 
یاد کرد: «ســاختار اشعار این مثنوی 
به گونه ای اســت که در بســیاری از 
ابیات به مــواردی برمی خوریم که 
با ســه نســخه علاء الدوله، قونیه و 
نیکلسون هیچ گونه تطابقی ندارد».

محفوظی، ضمن اظهار تأســف از 
اینکه تعــدادی از صفحات میانی این 
اثر مفقود است، توضیح داد: «حدود 
۳۰ بــرگ از این مثنوی در دســترس 
نیست». کتاب عکسی مثنوی مذکور، 
با ۵۲۸ صفحه در ســه هزار نســخه 
انتشــار یافته که نــگارش مقدمه آن 
را نیز ســیدصادق حسینی اشکوری بر 
عهده داشته است. وجود یادداشت ها 
صفحــات  در  متنــوع  مُهرهــای  و 
نخســتین کتاب، بیانگــر اثبات تملک 
اثر از ســوی مقامات آن دوران است 
و همه موارد یادشده در چاپ عکسی 

کتاب، به وضوح قابل رؤیت است. 

مکعب سفید

درباره «نمایشگاه چشمانت» در گالری دنا
خلق ساده معنا، از دل روزمرگی

لاندینــو نوافلاطونی فلورانســی، گفته اســت: «خداوند شــاعر 
اعلاست و جهان، شــعر او». پس از قرن هجدهم و متأثر از فلسفه 
لایب نیتس این تفکر و خداوندی به هنر نیز کشــیده شد و هنر خالق 
جهان فانی شــد و جهان پیرامونش به مثابه اثر او در کانسپت های 
مختلف پذیرفته شــد. اما این مرحله با دوران مدرن و شــکل گیری 
هنر مدرن جــان و قوت دیگربــاره یافت. به شــکلی که هر چیزی 
بســته به زاویه ای که به آن نگاه می کنــی و معنایی که با این زاویه 
و تکنیک هــای هنــری به آن می بخشــی، یک اثر هنــری تمام عیار 
می توانســت باشد که هم ساده بود و هم پیچیده و هنرمندش را در 
قامت خالق می توانست نمایان کند. در هنر های دیگر این شکل خود 
را پیــش از این یافته بود ولی در عکاســی این رویه و این هنربودگی 
در ابتدا پیدا نبود و محیط تصویری بود که باید تنها ذخیره می شــد 
تا از میرایی نجات یابد. اکنون این عمل در کف ماجرای عکاسی رخ 
می دهد و حداقل کاری است که یک دوربین به دست انجام می دهد. 
عکاسی رفته رفته مثل هنر به معنای عام خود، نقش  آفرینشی خود 
را پیدا کرد و خالق بودن کســی که ابــزار را به خدمت خود درآورده 
بیشتروبیشــتر خودنمایی می کند. این به خصوص زمانی مشــخص 
می شــود که عکاس به زاویه ای از مواجهه با محیط دست می یابد 
که شــاید هزاران بار با آن، خود و دیگرانی مواجهه شده باشند ولی 
این نوع خاص دیدن که عمق دارد و معنایی بر آن مترتب اســت و 
حرفی می زند، نبوده اســت. این زاویه، گاهی زاده نوع نگاه و درکی 
اســت که مخاطب از محیط زندگی خود دارد و گاهی زاده تعالیمی 
اســت که به دست می آورد که در اولی ذاتی و در دومی همان طور 
که تعلیمی خوانده شــد اکتسابی است. اینجاست که نقش مدرس 
روشن می شود و معلوم می شود گاهی زحمت مدرس است که نوع 
تماشای سوژه را به هنرمند نشان دهد. اینکه محیط به آن پیچیدگی 
که دیده می شــود و به آن شلوغی یا به آن بی معنایی و سفیدی که 
گاهی تفسیر می شود نیســت. جهان به شکل دیوانه کننده ای ساده 
ســخن می گوید و ما برای نشــان دادن آن نیازمند کارهای پیچیده یا 
دســت زدن به هزاران دست کاری نداریم. در همین روش و منش و 
مســیر است که هنرمند دســت به کاری می زند ساده ولی از دل آن 
هزاران معنای دیگر نیز سر برمی آورند و تو را به عنوان مخاطب خود 

به مکث و تأمل وامی دارند. 
در نمایشــگاه «چشمانت» در گالری دنا این مکث با مجموعه ای 

از قاب های بســیار بی ادعا ولــی پرحرف به وجــود می آید و اتفاق 
می افتــد؛ خلقی که در کمال حیرت در پیچ وتاب هزار دســت کاری 
مرســوم امروزه قرار نگرفته و هنرمند برای رســیدن به آن، به هزار 
ســوژه دور و دیر نپرداخته اســت. روزمره را و همین تصاویر پرتکرار 
را در شــرایطی بیرونی (شــهری) و درونی(خانگی) و البته با توجه 
قراردادن ســادگی به عنوان لایه رویــه کار و حیرانی و درهم تنیدگی 
حرف هایی مثل دوست داشتن که خود خیلی ساده است ولی حس 
پیچیده و دلشــوره آوری را ایجاد می کنــد، در دل مخاطب به وجود 
می آورد. ســادگی از همان جنســی که می تواند تا مرز ویرانی مثل 
یک تکان ســاده که زلزله به وجود می آورد، تمام مسائل روزمره ات 
را و تمامی مناســبات طبیعــی ات را بر هم بزند و تو را در شــرایط 
بی میلــی تام، یک بــاره بی تاب دیدن و دیدن و دیــدن کند و خود را 
به نوعــی به اثر به ســادگی به معنایی که قرار نیســت خود را فریاد 
بزند بفروشــد. اینجاست که معنای اصلی نمایشــگاه و آن عبارت 
کوتاه شــاید معنایی بــه خود بگیرد و تنهــا آن را برای جلب توجه 
ندانیــم، هرچند ایــن کارایی را به عنوان یک تیتر داراســت. در جای 
دســت ها که خود هرکدام در انحصار معنایی و فردی  اســت مثل 
اثر انگشــت، مثل چشم ها و حالتی که نگاه می کنند، در جای پنجره 
و نظم هندسی ســاختمان و تکرار آن که خود حکایت از درون مایه 
پشــت پنجره یــا درون مایه ذهنی اســت که به عبارتی پشــت آن 
چشم هاست، در جایی، خانه و عبارت های ساده و هندسی مناسبات 
درون آن، در جایی، اشــیا و مکعب هایی که خود بخش های درونی 
مغز یا رفتار های تفکیک شده انســان است، در یک مجموعه که به 
همت حمید جانی پور گردآوری شــده و دربرگیرنده آثاری از گلشید 
محمدیاریان، آنا بهارلو، نفیســه صالح آبادی، علــی کاظمی، لیلی 
اردســتانی، الهه نامدار و احمدرضا ناطق الهی است، به هم پیوسته 
به تعبیری و ازهم گسســته به دلیل ســوژگی و مصداقی، تصویری 
واحد از تن سپردن هنرمند به زیبایی سادگی و فضایی که خالی است 
یــا حداقل در ظاهر خالی و بی معنی اســت به مخاطب به دســت 
می دهد و همه هنرمندان این مجموعه را یک تن واحد کرده است. 
در جایی مخاطب را متوقف می کند و به او یاد می دهد که به سادگی 
از کنار پیرامون خود و آنچه شاید بارهاوبارها مثل همین دست های 
پدر و فرم قرارگیری پنجره ها در ساختمان یا حرکت نور در اتاق ها یا 
فرم شکل گیری ملحفه روی تخت، نگذرد که این زیباست در مرحله 
اول و این خود اثری اســت هنری که رنج ها را و تنهایی بســیار را به 
شکل ســفیدخوانی در اثر و بســیاری تعابیر و معنایی که مخاطب 
خــود از ظن خود یار آن خواهد شــد، نشــان می دهــد و به آن بها 
می دهد؛ بهایی که شــاید هر کســی به آن نپردازد یا این طور به آن 
نگاه نکرده باشــد، ســاده، تکراری و ارزشــمند، مثل شنیدن هربار و 

هرروزه جمله دوستت دارم.
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«عکاســی صحنه آرایی شده» در  چندصباحی اســت تب 
ایران بالا گرفته. این ژانر مهم عکاســی ترویج می شــود؛ 
اتفاقــا خوب هم ترویج می شــود؛ اما بــا بدفهمی. به جز 
موارد انگشت شــمار، Staged Photography یا عکاسی 
بیان هنرمندانه، نظرگاه  ایران فاقد  صحنه آرایی شــده در 
معرفتی و پشتوانه شــناختیِ هنرمند اســت. در عکاسی 
صحنه پردازی،  نورپردازی،  راســتین،  صحنه آرایی شــده 
پوشش و لباس ها، همگی باید برای ثبت لحظه ای باشد که 
فکر هنرمند در جســت وجویش بوده. هر عکاسی ای که در 
آن چیدمان انجام شــود، نامش عکاسی صحنه آرایی شده 
نیســت. این در حالی اســت که نام هر عکاسی ای که در 
آن چیدمان انجام شود، به غلط عکاسی صحنه آرایی شده 
دانسته شده است. سروش میلانی زاده، ازجمله هنرمندانی 
اســت که نقدهایی بر «عکاسی صحنه آرایی شده» در ایران 
دارد. او قرار اســت از جمعه ۱۷ اردیبهشت، جدید ترین 
پروژه خــود را در این زمینه در گالری «مــژده» به نمایش 
بگذارد. با او درباره این نمایشــگاه و سوءتفاهم های رایج 
در «عکاسی صحنه آرایی شده» ایران به گفت وگو نشستیم. 

  
 «بازســازی عکاسانه ای از ۱۰ نقاشی معروف تاریخ  �

هنر؛ با سویه زن در برابر زن»؛ این چکیده پروژه تازه تان 
اســت. با توجه به دیدگاه های ضدزن ســتیزانه شما، 
این نمایشگاه قدری عقب نشــینی از مواضع قبلی تان 

نیست؟ 
مخاطبانی که مــن را از نزدیک نمی شناســند، ممکن 
است فکر  کنند که فمینیست هستم؛ در صورتی که این طور 
نیســت. می توانم بگویم که واقع گرا هستم. این نمایشگاه 
هم بر همان اســاس شــکل گرفته اســت. قبول دارم که 
در فضای اجتماعی، وضعیتی به زن ها تحمیل می شــود 
که آنچــه را که باید، نمی توانند به راحتــی و مانند مردان 
برداشــت کنند. در پروژه های قبلی به این نکته که زن ها از 
فضاهای اجتماعی دور نگه داشته می شوند، پرداخته ام یا 
در ویدئوپرفورمنس آخرم (پنهان، زیر سایه سکوت) درباره 
تجاوزهای متداولی که در تمام دنیا نسبت به زنان اعمال 
می شود فیلم ساخته ام. فاعل آن اتفاق ها مردها بودند. اما 
در مجموعه جدیدم از زاویه دیگری نگاه شــده است؛ این 
به آن معنی نیست که گفته های قبلی ام را نقض کنم. آنها 
درست اســت. چیزی که الان می بینیم هم درست است. 

حداقل الان نظرم این است. 
حرف من در این پروژه این اســت که آســیبی که خود 
زن ها به خودشــان می زنند می تواند حتی بیشتر از آسیبی 
باشــد که مردها به زن ها می زنند. البته کار من یادآوری و 

روایت کردن است نه آسیب شناسی. 
 براســاس یک پیش زمینه این کار را می کنید؟ یعنی  �

زمینه ای شخصی یا دغدغه اجتماعی دارید؟ 
این موضوع به تنهایی قابل بررســی نیست. با توجه به 
کارهایــی که در این زمینه در گذشــته داشــته ام، به اینجا 
ختم شــده اســت. اینکه فردا با گفته امروزم موافق باشم 
را نمی دانم. با توجه به شرایط اکنون احساس می کنم این 
نکته مهم اســت. در مورد موضوعاتی که می خواهم کار 
کنم با زنان زیادی صحبت می کنم؛ زنان زیادی که بفهمند 
در جامعه چه هســتند و برای خودشان کاراکتری مستقل 
داشته و اهل فکر باشند. در مورد موضوعاتی که تابه حال 
کار کــرده ام خیلی ها موافق و مخالــف بودند. اما جالب 
اســت که در این موضوع وقتی می گویم آســیبی که خود 
زن ها به خودشان می زنند بیشتر از آسیبی است که مردها 
به آنها می زنند، حتی یک نفر هم مخالف نبوده. وقتی این 
جمله گفته می شود، چشــم های همه شان برق می زند و 
ذوقی در نگاهشــان دیده می شــود، چون حرفی است که 

واقعیت دارد. 
اتفاقــات و روایت هایی که در گذشــته نمایش داده ام 
عیــن واقعیت اســت و به نظرم کار الانــم هم همین طور 
اســت. تنها کاری که می توانم بکنم این است که با آنچه 
می  بینم صادق باشم. حداقل الان که اینجا هستم به کارم 

اعتقاد دارم. 

  شــما بیش از ۶۰۰ نقاشــی تاریخ هنر جهان را که  �
داستانی در پس پرده داشتند، بررسی کرده اید تا به این 
۱۰ تابلو رســیده اید. چه فیلتری داشتید که از ۶۰۰ اثر به 

این ۱۰ اثر رسیدید؟ 
فیلتر موضوعــی و موقعیتی بود؛ تمام اتفاقاتی که در 
بک گراند این نقاشــی ها افتاده برایم بسیار مهم بود؛ مهم 
بود که زن و مردی که در این نقاشــی ها دیده می شــوند، 
چه کسانی اند؟ ارتباطشان با هم و با نقاش چگونه است؟ 
نقاش بر چه اساســی آنها را به تصویر کشیده؟ داستان ها 
از اتفاق خیالی نمی آیند. داستان ها براساس چیزی که در 
جامعه جاری بوده، می آیند و این نکته مهمی اســت. اگر 
بــه تاریخ ارجاع دادیم به این دلیل اســت که اتفاقاتی که 
مثلا در ۷۰۰ سال قبل افتاده همین الان هم می افتد. اشتباه 
است بخواهیم خودمان را از آن زمان مبرا کنیم. فقط الان 
ما یک مقدار مرتب تر و مدرن تر شده ایم و جنس ورودمان 
بــه آن تهاجم ها عوض شــده وگرنه دقیقــا همان اتفاق 
می افتــد. تاریخ دوباره تکرار می شــود؛ کمااینکه تابه حال 
هم تکرار شــده و در آینده هم تکرار خواهد شــد. ما فقط 
فکر می کنیم که فرق کرده ایم ولی درواقع این چنین نیست. 

این عکس ها، هرکدام، موضوعی 
مشــخص دارنــد کــه بایــد در آنها 
دقت و کشــف شــود. یــک عکس 
به لحاظ  درســت،  صحنه آرایی شده 
اجرائی و موضوعی عکســی اســت 
که وقتی روبه رویتــان قرار می دهید 
پــر از لایه هــای پنهــان حســی و 
موقعیتی باشــد و به مخاطب اجازه 
بهتریــن عکس های  بدهد.  کشــف 
را  وضعیت  همین  صحنه آرایی شده 
دارند. ولی ما متأسفانه همان وقتی 
را برای نمایشگاه عکس های طبیعت 
نمایشــگاهی  برای  کــه  می گذاریم 
بــا عکس هــای صحنه آرایی شــده. 
درحالی که فرق این دو زیاد اســت و 
مخاطب باید به ایــن وضعیت آگاه 
باشــد و وظیفه هنرمند آگاهی دادن 
به مخاطب اســت. بــه این صورت، 
هم می توانیم مخاطــب را برای این 
کار آموزش دهیــم و هم می توانیم 
تفاوت عکاسی های صحنه آرایی شده  
را در ایران و فاصلــه   هنرمندها را با 
هم تشــخیص دهیم. ایــن، به نظرم 

موضوع مهمی اســت. باید بتوانیم اینها را غربال کنیم. اگر 
این اتفــاق نیفتد به طور مثال عکاســی از عروس و داماد 
می تواند مدعی عکاسی صحنه آرایی شده باشد. البته حق 
دارد، چون در آن عکاســی هم عــکاس چیدمان می کند و 
فضا می سازد. چه فرقی بین این دو جنس چیدمان هست؟ 
درواقع پایه های عکاســی صحنه آرایی شده براساس چیز 
دیگــری بنیان نهاده می شــود. اینجاســت که یک عکس 
به عنوان یک اثر هنری مطرح می شــود و مورد اســتقبال 

کلکسیونرها و موزه ها قرار می گیرد. 
دربــاره بازتولید تابلوی لوســین فروید یــا زن اتوکش 
پیکاسو یا تابلوی لوکرسیا در لباس زن ونیزی، این زنان تنها 
هر کدام داستانی داشــته اند که هدف نهایی پروژه است. 

ماجرای اصلی هر نقاشــی، پایه ماست. با تفاوت هایی که 
در عکس هایم به لحاظ بصری و ساختاری ایجاد کرده ام، 
اســتیتمنت من تولید می شــود. به عنوان مثال چرا در این 
تابلو شــخص برهنه اســت که در عکس من نیســت؟ یا 
در تابلوی دیگر زن چاق چــه می کند؟ چرا در این عکس 
من، یک زن کشــته می شــود ولی در تابلوی نقاشــی یک 
مرد؟ اینجاســت که داستانی را که پشت نقاشی ها هست، 
می بینیم و تفاوتش با عکس ها را هم شاهد خواهیم بود. 
البته کســی که به داستان  نقاشــی ها آگاه نباشد اطلاعات 

کمتری از موضوع و استیتمنتم را متوجه خواهد شد. 
 به نظرتان در این میان چه کسی متضرر خواهد شد؟  �

نمی شود گفت فقط مخاطب یا هنرمند متضرر خواهد 
شــد. قطعا یک ضرر دوجانبه اســت. هنرمنــد می تواند 
تــا جایی این اطلاعــات را به مخاطب بدهــد. ولی قطعا 
نمی توانــد تمام چیزهایی را کــه می داند یا حس می کند، 

اطلاع رسانی کند. 
  مخاطب از اولین لحظه برخورد با تصویر شــروع  �

به خلق جهانی تصویری و جدیــد مطابق با تصاویر و 
خاطرات موجود در ذهنش می کند. شــما می خواهید 
به تبــع آن،  و  تابلــو  ماجرای هــر 
را  صحنه آرایی شــده اش  عکــس 
آن طور که در ذهن خودتان اســت 
به مخاطــب منتقل کنیــد. این کار 
فرصتی برای خلــق جهان تصویری 
تازه ای به مخاطب نمی دهد. تعامل 
اثر  و  مخاطــب  میان  دوســویه ای 

برقرار نمی شود... .
نیست که مخاطب  الزامی  هیچ 
حتمــا به آنچه در ذهن من اســت، 

برسد. 
�  تصمیــم گرفته اید به مخاطب 
کُد بدهید که هــر عکس، به کدام 

نقاشی ارجاع می کند؟ 
در  می دهــم.  کــد  قطعــا 
بقیــه  برخــلاف  مجموعــه  ایــن 
مجموعه هایم، بســیار به نقاشی ها 
شکســت  از  وفاداربــوده ام؛ 
پرســپکتیوها گرفته تا فضاسازی ها، 
کمپوزیســیون ها و رنگ ها. اگر تاریخ 
هنر نقاشــی را مروری کرده باشــید 
در نگاه اول متوجه می شوید که این 
۱۰ اثر از روی کدام نقاشــی ها تولید 
شــده اند؛ حتی اگر ندانید متعلق به کدام هنرمند  هستند. 
عکس ها با جزئیات کامل، عکاســی و طراحی شده  اند که 

کاملا به آن اثر ارجاع می دهند. 
 چرا در بین این ۱۰ اثر یک نقاشی ایرانی نیست؟  �

در زمان شــروع موضوعی پروژه به این فکر کردم که از 
نقاشی های سنتی ایرانی هم استفاده کنم؛ مثل مینیاتورها 
یا نقاشــی های قهوه خانه ای. بعید هم نیست در سال های 
آینده گریزی به آنها بزنم اما اگــر در مورد آثار هنرمندانی 
ماننــد کمال الملک و شــاگردانش صحبــت کنیم چون 
نمودی از آثار غربی بودند به ســراغ اصل داستان رفته ام. 

در این مجموعه، آن نقاشی ها نیست. 
  مراحــل کارتان را برای نمایشــگاه چطــور انجام  �

می دهید؟ به نظر باید کار پرهزینه ای باشد... .
تولید این کارها به یک پروژه ســینمایی می ماند. هیچ 
فرقــی ندارد. صحنه را طراحی کرده و می ســازیم و حتی 
لباس ها هم طراحی می شود. طراح این لباس ها خانم آنا 
ثانی است؛ کسی که سال گذشته کارهای آقای حاتمی کیا 
و رحمانیــان را در جشــنواره روی پرده داشــت. بازیگران 
هم همین طور...؛ جزء هنرمندان و بازیگران فعال ســینما 
و تئاتر هســتند. تمام عوامل افرادی هســتند کــه در کار 
خود متخصص هســتند. برای پروژه هایم حتی موســیقی 
هم ســاخته می شــود. از فرزاد گلپایگانی، سعید ذهنی تا 

کریستف رضاعی برای آثار من موسیقی ساخته اند. 
 در عکس های جدید شــما، واقعیتی توأم با تراژدی  �

و غم را شــاهدیم. جنبه مســئله مند و تراژیک زن ها و 
مردها برجسته می شــود. مثلا در عکس بازسازی شده 
تابلوی لوســین فروید، زنی کــه روی کاناپه خوابیده 
شاید نشان دهنده بطالت زندگی زن است. کارهایی که 

انتخاب کرده اید، وابستگی معنایی دارند؟ 
قطعــا وابســتگی معنایی دارنــد. ولی اینکــه چقدر 
خودآگاه یا ناخودآگاه بوده را نمی دانم. موضوع این است؛ 
زنی که روی کاناپه خوابیده حس بطالت دارد یا زنی که با 
اعتماد به نفس کامل تصویری علیه دنیای زنانه را نشــان 
می دهد و حس می کند کار باطلی انجام می دهد یا نگاه ما 

این طور است؟ این برداشت شخصی ماست. 
 شــما با نگاه خودتان نقاشــی ای را بازســازی یا  �

بازنمایی کرده اید. به نظرتان این دیکته کردن نگاهتان 
به مخاطب نیســت؟ مخاطب در یک دوراهی است و 
نمی داند باید روی محور دید شــما حرکت کند یا نگاه 
خودش. اثر هنری شما را باید یک اثر باواسطه و دست 

دوم بدانیم یا یک اثر هنری تازه و مستقل؟ 
اینکه مخاطب به چه صورت فکر کند تصمیم خودش 
است. یعنی اگر این نقاشی ها را هم ندیده باشد یا داستان 
پشت پرده نقاشــی ها را هم نداند، آنچه برداشت می کند، 
درست است. ممکن اســت برداشتش به نظر من نزدیک 
باشد یا نباشــد. من چیزی که حســم بوده و حرفی را که 
خواسته ام بگویم با لایه هایی در فضاهایم قرار داده ام. به 
نظرم فــرق مجموعه جدیدم با بقیــه مجموعه ها در این 
نکته مهم اســت، که البته آگاهانه این کار را انجام داده  ام. 
در آثار قبلی من اگر از لایه ها مطلع نباشــید ممکن است 
چیزی دستگیرتان نشود و برداشت مستقیمی از کار نداشته 
باشید. اما در مجموعه جدید جنس پرداخت طوری است 
کــه اگر لایه هــا را هم ندانید، قطعا برداشــت شــخصی 
خواهید داشــت و شــاید این امر  بتواند دایره مخاطبان را 

بیشتر کند. 
بیــان  � چیســت؟  دقیقــا  شــما   اســتیتمنت 

واکاوی  معنایی؟  مختلف  دلالت های  زیبایی شناسانه؟ 
رابطه  زن ها با زن ها؟ 

استیتمنت من موضوع و محتواست. در واقع عکاسی 
صحنه آرایی شــده را به خاطر بحث زیبایی شناسی انتخاب 
می کنیــم که همه چیز تحت کنترل ما باشــد. آنچه در این 
فضا می تواند جذاب باشد، نورهای عالی، فضای جذاب و 
صحنه های شوک آور است. خوشحال می شوم این اتفاق ها 
بیفتد؛ اما هدف اصلی من، محتوایی اســت؛ روایتی که در 
موضوع اتفاق می  افتد و این هــدف اصلی من برای ارائه 

کار است. 
 ۹۰ درصد عکس های صحنه آرایی شــده در کل دنیا  �

برای صنعت تبلیغات، مُد و ســرگرمی است و فقط ۱۰ 
درصد آن عکاسی صحنه آرایی شــده هنری به معنای 
واقعی است. از نظر شما ما چه بدفهمی ای درباره این 

مدل از عکاسی داریم؟ 
سؤال خیلی خوبی است و می تواند راهی و اتفاقی باشد 
برای جوانانی که می خواهند عکاســی صحنه آرایی شــده 
انجام دهند. اولین موضوعی که می توانیم بررسی کنیم این 
اســت که اگر ما دو نفر را در یک جای «خوشگل» بگذاریم 
و عکاســی کنیم و چالشــی بــه وجود آوریم و یک ســری 
آدم ها بیایند و بگوینــد: واو، چه عکس متفاوت و باحالی! 
آیا در این صورت ما عکاســی صحنه آرایی شــده کرده ایم؟ 
این طور نیســت؛ اولین چیزی که یــک عکاسِ عکس های 
صحنه آرایی شــده به آن احتیاج دارد، این اســت که بتواند 

تحقیق کند، مشاوره بگیرد و بتواند استیتمنت تولید کند. 
ادامه در صفحه ۱۴

این عکس ها، هرکدام، 
موضوعی مشخص دارند که باید در 

آنها دقت و کشف شود. 
یک عکس صحنه آرایی شده درست، 
به لحاظ اجرائی و موضوعی عکسی 

است که وقتی روبه رویتان قرار 
می دهید پر از لایه های پنهان حسی 

و موقعیتی باشد و به مخاطب 
اجازه کشف بدهد. بهترین 

عکس های صحنه آرایی شده همین 
وضعیت را دارند

«عکاسی صحنه آرایی شده» در  گفت وگو  با  سروش میلانی زاده «عکاسی صحنه آرایی شده» در  گفت وگو  با  سروش میلانی زاده 
روایت می کنم، نه آسیب شناسیروایت می کنم، نه آسیب شناسی
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